
بر فراز دودھائی

ی که ز کشت سوخته بر پاستاز دودھا ئبر فر
خلال کوره شب وز

.مژده گوی روز باران باز خواناست
.و آسمان ابر اندود

آسمان ابر اندود
)ھمچنان بالا گرفته(

می برد، می آورد، دندان ھر لبخندش افسون زا
.اندر او فرياد آن فرياد خوان  ھرگز ندارد سود

آسمان ابر اندود
رويای طوفان چه وقتشمی ستاند، می دواند، می تپد او را به دل تصوير از 

از شمار لحظه ھای خود نمی کاھد
.بر شمار لحظه ھای خود نخواھد لحظه ای افزود 

.اعتنايی نيست اما مژده گوی روز باران را 
ی که ز کشت سوخته بر پاست ،بر فراز دودھا ئ

.مژده گوی روز باران باز خواناست   
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